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  ∗و شبان) ع(موسي 
 و شبان مثنوي، ) ع(نگاهي ساختاري به داستان موسي 

   و مĤخذ و نظاير آن نيعناصر داستا
  

  ذوالفقاري                                           دكترحسن
  مدرس تربيت  دانشگاه  فارسي تاديارزبان و ادبياتاس

  
  چكيده 

هاي آن  و شبان و نظيره) ع(در اين مقاله ضمن تشريح و بررسي مĤخذ داستان موسي 
و شبان ) ع(از موسي اي متأثر  در ادبيات ايران و ساير ملل، مشخصاً دو داستان مكتبخانه

سپس . كنيم تراش و مهماني شبان، معرفي و بررسي مي و سنگ) ع(را با نامهاي موسي 
با نگاهي ساختار شناسانه، عناصر داستان، چون پيرنگ، شخصيت، گفتگو، زاويه ديد، 

  .كاويم روايت، لحن، مكان و زمان را با توجه به شگردهاي داستانپردازي مولانا مي
هاي ساختاري است نه محتوايي كه بررسي محتواي داستان  قاله بر جنبهتكية اصلي م

هاي  طلبد، ليكن در تبيين ساختار داستان، ناگزير به برخي جنبه خود بحث ديگري مي
اي از  همچنين بخش عمده. شود نمادين و محتوايي نيز تا حد ضرور و مقدور اشاره مي

اي بر مأخذ   يابد تا هم تكمله صاص ميشناسي و مأخذيابي اخت مقاله به كاوشهاي متن
  . هايي نو در زمينة داستان قصص مثنوي اثر علامه فروزانفر باشد و هم يافته

  و شبان، مولوي، عناصر داستان، تحليل ساختاري) ع( مثنوي، موسي : كليد واژه
  

                                                 
  1386 /1/7:             تاريخ پذيرش 24/2/1386: تاريخ دريافت 
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  طرح بحث . 1
. استو شبان ) ع(يكي از داستانهاي معروف، مهم و كليدي مثنوي مولوي، موسي 

رفته است؛  اهميت اين داستان چنان بوده كه همواره يكي از متون درسي به شمار مي
 در كتاب فارسي پنجم 1380-1342هاي  چنانكه اين داستان در فاصله زماني سال

 تاكنون در كتاب ادبيات فارسي سوم دبيرستان از جمله متون 1380دبستان و از سال 
هاي عميق و متفاوت ديني  لاي داستان و انديشههمچنين مفاهيم وا. درسي بوده است

اين نكته و . مولانا، اين داستان را به يكي از داستانهاي چالش برانگيز تبديل كرده است
شود، ضرورت نگاهي نو به اين داستان را دو  نكات ديگر، كه در مقاله بدان اشاره مي

 بيت 95و ضمن ) 1815-1720(و شبان در دفتر دوم ) ع(داستان موسي . كند چندان مي
مولوي داستان . آمده است» السلام بر مناجات شبان عليه) ع(انكار كردن موسي «با عنوان 

كند كه آن را شاهد مثالي براي نشان دادن تصوير كوتاه فكران  را پس از آن نقل مي
  : سه بيت قبل از داستان اين چنين است. دهد دربارة پروردگار قرار مي
  از ذكر شماگفت اگرچه پاكم

  مست تصوير و خيالهرگزليك 
 ذكر جسمانيه خيال ناقص است 

[ 

 نيست لايق مر مرا تصويرها  
 مثال در نيابد ذات ما را بي

 وصف شاهانه از آنها خالص است
  

    )2/1716-1718(  
به مولانا چنين مجالي داده است كه ) ع(و موسي ) خضر(گويا ماجراي عبد صالح «

زماني، (»  در اثناي آن اصحاب شريعت و طريقت را با هم مقايسه كندحكايتي بر سازد و
1385 :436(.  

  : داستان چنين استخلاصة 
آميز  بيند كه در مناجات خود، سخناني كفر شباني را در راهي مي) ع(حضرت موسي 

شبان . گويد پرسد اين سخنان را درباره چه كسي مي از شبان مي) ع(موسي . گويد مي
داند و   سر و كافر مي شبان را خيره) ع(موسي . بارة آن كس كه ما را آفريدگويد در مي

كند و مطالب مهمي چون حقايق توحيد، صفات ثبوتيه و سلبية حق  او را سرزنشها مي
خواهد با هزار زبان، شبان ساده دل را، كه از سر اخلاص  دهد و مي را براي او شرح مي

آميز، ماية  كرده است، قانع كند كه سخنانش كفر  ميو درخور فهم خود با خدا راز و نياز
شبان در برابر اين سرزنشهاي .  جهان و آتش زنندة هستي است عذاب و زير و رو كنندة

، اظهار پشيماني )ع(سخت، آن هم از زبان پيامبر اولوالعزم و گرانقدري چون موسي 
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) ع(وند منش و روش موسي اما از آن سو، خدا. شود دران راهي بيابان مي كند و جامه مي
نوا، او را مورد عتاب و خطاب قرار  پسندد و به علت دل شكستن شبان بي را نمي

دهد هركس براي ارتباط با  و به او تذكر مي»  جدا؟ بندة ما را چرا كردي«دهد كه  مي
داني تا سوخته جاني  گردد و از آداب حق، زباني دارد و گفتار به نيت افراد برمي

يابد و مژده  دود و او را مي بيند در پي چوپان مي كه چنين مي) ع( موسي .فرقهاست
  : دهد كه مي

 هيچ آدابي و ترتيبي مجو
  

 خواهد دل تنگت بگو هرچه مي  
  

داند كه حالش برون از  المنتهي رسيده مي اما شبان كه دگرگون شده خود را به سدره
  .  است گفتن

اول : كند و شبان اشاره مي) ع(  داستان موسيمولانا  در دو جاي ديگر مثنوي نيز به
شود،  در دفتر پنجم، هنگامي كه مولانا هنگام نيايش، متوجة نارسايي تمثيل خويش مي

  : گويد چنين مي
 اي برون از وهم و قال و قيل من
 بنده نشكيبد ز تصوير خوشت
 تا شپش جويم من از پيراهنت

  

 خاك بر فرق من و تمثيل من  
  جانم مفرشتهر دمت گويد كه

 چارقت دوزم ببوسم دامنت
  

       )5/3318-3321(  
در دفتر ششم نيز آنجا كه ابوبكر در خطاب به پيامبر به جنبة تشبيهي مدح و نيايش 

توكلي، (بيند  و شبان دفتر دوم همسان مي) ع( اي خود را با موسي كند كه گونه اشاره مي
1383 :71(  .  

 هست اين نسبت به من مدح و ثنا
 همچو مدح مرد چوپان سليم
 كه بجويم اشپشت، شيرت دهم

  

 هست اين نسبت به تو قدح و هجا  
 كليم) ع(مر خدا را پيش موسي 

 چارقت دوزم من و پيشت نهم
                                        )6/1091- 1092(  

  پيشينه. 2
 مستقل، مقالة دكتر و شبان به طور) ع(  مفاهيم و مضامين و محتواي داستان موسي دربارة

» و شبان) ع( رازهاي نهان در داستان موسي«با عنوان  )1371: سروش(عبدالكريم سروش 
اين بررسي .  چاپ شد)1379(توان معرفي كرد كه بعدها در كتاب قمار عاشقانه  را مي

البته .  با تكيه به نيايش است بيشتر به لحاظ محتوا و درونماية داستان و مخصوصاً
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همچنين مقاله . پردازد  به تحليل شخصيتهاي داستاني به صورت تقابلي نيز مينويسنده
 نيز تنها به ابعاد محتوايي مقاله )1367(اصغر مظهري  نوشته علي» موسي و شبان«

  . پردازد مي
 در ذيل بيان داستانهاي انبيا )60-58: 1368(كوب در كتاب بحر در كوزه  دكتر زرين

همچنين در كتاب نردبان شكسته . اي گذرا دارد شارهبه مفاهيم كليدي داستان ا
 كه شرح و تحليل دفتر اول و دوم مثنوي است به تحليل )299-289: 1384كوب،  زرين(

پيش از وي علامه فروزانفر در كتاب مĤخذ قصص و . پردازد ابعاد محتوايي داستان مي
  . كند  به مĤخذ داستان اشاره مي)1333(تمثيلات مثنوي 

 نويسنده به تحليل )1372طهماسبي، (» حكايت آن مرد چوپان و درد بودن«ه در مقال
كند كه در داستان موسي   پردازد و داستان را از اين زاويه بررسي مي محتواي داستان مي

و » بودن«شود، جسارت  و شبان، علاوه بر اينكه سير تطور و دگرگوني نسلها بيان مي
پردازد و به همين  ن داستان به حديث نفس ميمولوي در اي. گردد زيستن تصوير مي

محمد قراگوزلو . دهد بهانه اشتياق سوزان خود را در جستجوي مدام حقيقت شرح مي
 از زوايه تساهل )1378(» الدين محمد بلخي گفتمان تساهل از زبان جلال«نيز در مقاله 

  . ردازدپ مولانا در اين داستان و به مناسبت مسائل جاري سياسي به مسئله مي
و شبان در متون ) ع( موسي «گرچه عنوان يكي از سخنرانيهاي آنه ماري شيمل 

 است، جز چند اشارة پراكنده، عنوان با موضوع سخنراني )1383: شيمل(» عرفاني
  . همخواني ندارد

» و سنگتراش عبيد زاكاني) ع( و شبان با موسي) ع( مقايسة داستان موسي«در مقالة 
ساساً مولف با فرض اينكه داستان سنگتراش از آن عبيدزاكاني است ا) 1381پيرياني، (

اي البته  و شبان به لحاظ معاني و الفاظ مقايسه) ع( به نقد آن پرداخته و با داستان موسي
بسيار ناقص و ابتدايي كرده است در حالي كه اساساً مؤلف در اصل انتساب دچار 

در نگاه اول . ز آن عبيد دانسته استخطاي فاحش شده و داستان نازل سنگتراش را ا
توان تفاوت كلام عبيد را با اين منظومة كودكانه مربوط به عصر قاجار، چه به لحاظ  مي

  . محتوايي و چه به لحاظ زباني و سبكي دريافت
در تفاسير و شروح مثنوي نيز تنها در حد مقدور و معرفي به داستان پرداخته شده 

اد شده و همچنين كتابشناسي مولوي در مورد ساختار در هيچ يك از منابع ي. است
  يابي روايات و مقايسه آنها تحقيقي انجام نشده است و اين مقاله در نوع  داستاني، ريشه
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  . خود، تازگيهايي دارد
  

  مأخذ داستان . 3
: 1364ميرصادقي،  (»هاي تمثيلي ماست  دين و اسطوره، منبع بسياري از قصه«از آنجا كه 

. اي دارد  داستان مولانا هم مثل بسياري از داستانهاي او ريشة ديني و اسطوره اين)207
داستانهاي حضرت . است) ع( اين داستان از جمله داستانهاي مربوط به حضرت موسي

در ادب فارسي بازتاب گستردة داشته، اما اين داستان به همين شكل در متون ) ع( موسي
  .  تخيل مولاناست و صرفا زادةادب فارسي يا كتابهاي ديگر نيامده 

واقعيت اين است كه داستان برخورد موسي و يك چوپان گمنام، زاده تفكر قدرتمند 
هيچ مأخذي وجود ندارد كه داستان را . مولوي و نشاندهنده حال و هواي خود اوست

همچنين . اين گونه بيان كند، نه در تورات و نه در هيچ يك از آثار ديگر عهد عتيق
ونه قيد زمان و مكان هم در اين داستان وجود ندارد كه در چه زماني موسي با آن گ هيچ

مولوي هم . رو شد يا در چه مكاني آن چوپان براي خداوند سرود گفت چوپان روبه
  ).27: 137طهماسبي، (آفريند  مانند هر هنرمند بزرگ ديگري اسطوره مي

روايتهاي . مأخذ داستان كرده استزنيهايي دربارة   گمانه)195: 1376(استادفروزانفر
  : نزديك به داستان به شرح زير است

  
  عبدربه  روايت ابن. 3- 1

 )4/205: عبدربه ابن(الفريد   ظاهراً مأخذ اين داستان را حكايتي در عقد)195: 1376(فروزانفر 
  : شرح داستان چنين است. داند مي

وي الاغي دارد كه . ول استاسرائيل در صومعه به عبادت مشغ پارساي جاهلي از بني
در . بيند روزي هنگام عبادت، الاغ را مشغول چرا مي. كند  در اطراف صومعه چرا مي
خدايا، تو هم اگر الاغي داري حاضرم آن را با الاغهاي : گويد حال مناجات با خدا مي

 چنين دليلپيامبر وقت وي را به . خود به چرا ببرم و اين كار زحمتي برايم ندارد
كند كه  خداوند به آن پيامبر وحي مي. شود مرد اندوهگين مي. دنك ناني سرزنش ميسخ

  . بيند او را به حال خود بگذارد؛ زيرا هركس به ميزان عقلي كه دارد پاداش مي
  

  الحديد روايت ابن ابي. 3- 2
  شده نقل )4/267: 1965الحديد،  ابي ابن(البلاغه  همين روايت با اندكي تفاوت در شرح نهج
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  : است
هاي طولاني  شود كه سجده اسرائيل همسفر مي با مردي از بني) ع( موسيحضرت 

داشت تا آن را  كند، خداوند الاغي مي رسند، مرد آرزو مي كند و چون به علفزاري مي مي
مرد تا مدتها چشم . كند او را سرزنش مي با شنيدن اين سخنان،) ع( چراند كه موسي مي

رسد كه بنده مرا از  وحي مي) ع( نهايت از خداوند به موسيدوزد كه در  به زمين مي
  . چنان گفتاري نهي نكن

 و اللالي )الجنون و الحمق باب(الابرار  و ربيع) 2/38: قتيبه ابن(الاخبار  اين روايت در عيون
   .)196: 1376فروزانفر، ( به همين شكل آمده است )1/132: سيوطي(المصنوعه 

  
  يا الاول روايت حليه. 3- 3

 روايت چنين )1376:196فروزانفر، به نقل از) (3/223: 1378حافظ ابونعيم، (الاوليا  در كتاب حليه
  : نقل شده است

. دهد هر يك چيزي به خداوند قرض دهند يكي از پيامبران به امت خود دستور مي
 شود تنها كيسة كاه الاغش را بدهد و همين سخنان را در نماز و يكي از آنان حاضر مي

رسد كه اين مرد  كند و وحي مي راند كه پيامبر وقت وي را نهي مي دعايش بر زبان مي
  !خنداند با درخواستهايش روزي چندين بار مرا مي

   
   روايت ابوالفتوح 3- 4

 داستاني به شرح )197: 1376به نقل از فروزانفرة ( نيز )2/179: 1304رازي،(در تفسير ابوالفتوح 
  : زير آمده است

كه او را قريب عهد بود به اسلام  اعرابي. گزارد السلام نماز بامداد مي  رسول عليهروز يك
خواند تا به اينجا  السلام سورة و النازعات مي رسول عليه. كرد در قفاي رسول نماز مي

اعرابي از سر . اَنَا ربكمُ الاَعلي: رسيد كه خداي تعالي از فرعون خبر كرد كه او گفت
چون . عصبيت دين، طاقت نداشت تا در نماز گفت كذَِب ابنُ الزَّانيهِاعتقاد پاك و 

السلام سلام باز داد، اصحاب روي به ملامت در او نهادند و گفتند نماز تباه   عليه رسول
رسول  ادب كار بستي كه در مسجد درنماز حضرت كردي و درنماز سخن گفتي و سوء

گويد اين  كند و مي و گفت خدايت سلام ميجبرئيل آمد . اعرابي باز ماند. فحش گفتي
كنند كه من آنچه او گفت از فحش از او به تسبيح و  قوم را تا زبان ملامت از او كوتاه

  . تهليل برگرفتم
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است كه گرچه در » نيت پاك عوام«و » زهد عوامانه«اي از  اين روايت نيز نمونه
و ) ع( موسيها با داستان  ايهشباهتي ندارد در كليات و بنم جزئيات با روايات گذشته

  . يابد  ميشباهتيشبان 
  

  روايت غزالي . 3- 5
و شبان مأخوذ از مناجات ) ع( كند كه داستان موسي   گمان مي)60: 1376(كوب  زرين

 نقل )4/244: 1939(العلوم الدين  باشد كه امام محمد غزالي آن را در احياء» برخ اسود«
خوارزمي، (احياءالعلوم در نيمه دوم از ربع منجيات   داستان برخ در ترجمة. كرده است

غزالي اين داستان را براي مناجات گروهي شاهد مثال .  به تفصيل آمده است)950: 1358
شود كه در مقام انس  آورد كه ظاهر آن كفر است اما چون از زبان كسي رانده مي مي

  : چنين است» برخ زاهد«خلاصة داستان . است، مقبول است
هفتاد هزار بار طلب ) ع( هفت سال به قحطي مبتلا هستند و موسي) ع( موسي قوم وقتي

خواهد از برخ سياه بخواهد كه  شود، حق تعالي از وي مي كند و اجابت نمي باران مي
روزي اينكه شناسد تا  رودو كسي او را نمي به دنبال او مي) ع( موسي. طلب باران كند
بيند كه گليمي بر گردن دارد و آثار سجده در  مياي سياه را بين راه  حضرت، بنده

. خواهد طلب باران كند شناسد و از او مي  وي را مي) ع( موسي. چشمان وي پيداست
گويد و طلب باران  با درشتي فراوان با خداوند سخن مي) ع( وي با درخواست موسي

رويانيد و چنان تعالي در نيم روز گياه  حق«بارد؛ چنان كه  در حال باران مي. كند مي
گويي را ندارد، قصد   كه تحمل آن چنان درشت)ع( موسي. »بباريد كه به زانو برسيد

برخ هر روز سه بار مرا به «كند كه  تعالي به او وحي مي كند برخ را برنجاند كه حق مي
  »!ضحك آرد، اي چيزي گويد و كند كه مخلوقان را از آن جاي خنده باشد

  
  روايت عطار . 3- 6

 )85-83: 1380عطار،(نامه   و مصيبت)2/54: 1310مكي، (ان برخ زاهد در قوت القلوب داست
داند كه هدف غايي لطف الهي نسبت به او  عطار نام برخ را برخ اسود مي. نيز آمده است
  : آن است كه

 لطف ما را او به هر روزي سه بار
 لطف ما را خنده از گفتار اوست

[ 

  بخنداند چو گلبرگ بهار مي  
 كار تو نيست اين وليكن كار اوست

  

  : گيرد و چنين نتيجه مي
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 هر كسي خاصيت يافت از اله
[ 

 )85: همان(بود اين خاصيت برخ سياه   
  

اي لطيفتر  مولانا با توجه به روايتهاي ياد شده داستان را چنانكه شيوة اوست به گونه
ند و نسبت دادن آنچه در سه روايت گذشته در مورد تجسم خداو. كند بازسازي مي

ارتباط  الاغي به او و آرزوي كاه بردن براي الاغ خداوند آمد با برخي عقايد حنبليان بي
 بدون ذكر مأخذ در مباحثه )191: 1361جزايري، (الربيع  نيست؛ چنانكه نويسندة كتاب زهر

  : نويسد ميان مالكي و حنبلي مي
خدا جسم است بر عرش زند كه مذهب تو اين است كه  مالكي به حنبلي طعن مي

آيد و به  هر شب جمعه پايين مي. نشسته و به قدر چهار انگشت از عرش بالاتر است
آسمان دنيا بر الاغي سوار است و علماي حنابله بر پشت بامهاي مساجد معالف 

  . گذارند كه الاغ خداي ايشان بخورد سازند و كاه و جو در آنها مي مي
كنم نسبت دادن اين اعتقاد   گمان مي«: نويسد اره ميدكتر سيد جعفر شهيدي در اين ب

بعيد نيست بعض عوام حنبلي و كراميه را چنين . اساس است  حنبليان بي به همة
   .)5/341: 1380شهيدي، (» اعتقادي بوده است

  
  هاي داستان  نظيره. 4

  :شود پس از مولوي در داستانهاي فارسي سه نظيره براي داستان مولانا ديده مي
 داستان را )ق690تأليف (مولانا فرزندش، بهاءالدين محمد در كتاب انتهانامه  پس از .4- 1

  . آورد  و بدون هيچ دخل و تصرفي مي)1289 -1280 و 1194 -1175ابيات ( بيت 30عيناً در 
  : ذكر چند بيت از آغاز اين منظومه براي قياس كافي است

 اي قصة موسي مگر نشنيده
 كليمناگهان يك روز موسي 

 گفت اي خدا كوبه عشق و ذوق مي
 تا كنم تيمارها از عين جان
 چارقت دوزم شپش هايت كشم

  

 اي درگدارويي از آن پيچيده  
 بر گذرگه ديد چوپاني سليم
 لطف كن پيش رهي خود بيا
 هم كنم مهمانيت با شير و نان
 هر چه دارم جمله پيش تو كشم

  

  )1179 -1175هاي  بيت(              
  الطريق  دقايقروايت . 4- 2

  است كه مؤلف شش دهه پس از مولانا ) 675تولد (الطرايق اثر احمد رومي  كتاب دقايق
  داستان اساساً . آورد عين داستان را به منظور بيان لزوم سوز داشتن طاعات و عبادات مي

  گوياينقل مناجات شبان از اين كتاب، خود. فاقد روح و بيان مؤثر وكاملاً تقليدي است



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

4
مار

، ش
17،

يز 
پاي

13
86

 

  ..ساختاري نگاهي و شبان موسي

  

43

  : بودن سطح گفتار شاعر استنازل
 اي خداي من كجايي تو كجا
 تا تو را من هديه آرم صبح و شام
 گاه آرم نانهاي روغنين
 گاه حلوا گاه بريان آورم
 كفشت ارپاره شود اندر زمان

  

 خانة خود از كرم با من نما  
 گه پنير و مسكه و گه شير خام
 گه قروت جوغرات اي نازنين
 ؟هرچه داري آرزو آن آورم
 چرم بنهم دوزمش با ريسمان

  )41ص(                     
  و سنگتراش ) ع(روايت موسي . 4- 3

و سنگتراش است ) ع(يكي ديگر از روايتهاي ساخته شده پس از مولانا، داستان موسي 
  .كند اي مي  در شرح خود تنها به نام داستان اشاره)5/340: 1380(كه دكتر شهيدي 

 كتابهايي چون  اي در رديف ه ادبيات مكتبخانهاين داستان از كتابهاي مربوط ب
والدين، شيخ بهلول، حاتم طايي و موش و گربه به عنوان كتاب درسي خوانده  عاق
  .بار جدا و به همراه كتابهايي ديگر چاپ شده است شده و چندين مي

و ) ع(ذيل موسي : 1403: تهراني( الذريعه  راوي داستان مشخص نيست، ليكن مؤلف
اين داستان در برخي از چاپهاي كليات . دهد  آن را به عبيد زاكاني نسبت مي)سنگتراش

تواند از  عبيد زاكاني، ذيل آثار عبيد آمده و به روشني معلوم است كه اين مثنوي نمي
اين انتساب اشتباه از آنجا ناشي شده است كه در چاپهاي سنگي معمولاً . آثار عبيد باشد

شده است و چون اين مثنوي در كنار آثار عبيد،  پ ميچند كتاب با هم در يك جا چا
مثلاً موش و گربه و (مثل داستان دو پيازه و موش و گربه در يك مجموعه چاپ شده 

شناسي   بعدها اين تصور را حتي براي نسخه)1305داستان سنگتراش، طبع برلين، مطبعه آفتاب، 
به هر حال اين . بيدزاكاني است مثنوي، ع مثل آغا بزرگ تهراني پيش آورده كه سرايندة

 نادرست است؛ چه اينكه زبان، بيان، نوع داستان و روايت، همگي معلوم  انتساب كاملاً
 قاجار است بخصوص كه با جستجو در تمامي آثار خطي،  كند كتاب از آثار دورة مي

دارد كه اصل كتاب به شكل  اين نكته معلوم مي. حتي يك نسخة خطي از آن نيافتم
اين كتاب بارها جداگانه و يا با چند . ي چاپ شده و به عصر قاجار مربوط استسنگ

  : داستان چنين است.  مربوط است1334كتاب چاپ شده كه اولين چاپ آن به سال 
  :گويد سنگتراشي در كوه طور در حال مناجات با خداوند چنين مي

 تو كجايي در ميان آسمان
 خوب باشد كوبيايي در زمين

 چند باشي پيش چشم ما نهان  
 در بر ما يا اله العالمين
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 ي تراشم بهر تو سنگ خانة
 خوش بود اينجا اندر كوهسار
 گر تو خواهي گشت صحرايي كني
 دزد ياغي نيست اينجا اين زمان
 گر شغال و خوك آيد يا پلنگ
 گرگ آيد سنگ با كلوه زنم
 روز ار رويت بپرانم مگس

  

 چاكر درگاه باشم بهر تو
 هاي مرغزار  هارغواني لال

 با من آيي  و تماشايي كني
 تو بيا ما مترس از كافران
 بشكنم پهلوي ايشان را به سنگ
 شير آيد تيشه بر گردن زنم

  گردخانه گردم چو نعش  به شب

  )2ص    (                                                                                               
  :كند سازد و تمام وسائل خانه را مهيا مي اي سنگي مي ن مناجات، خانهپس از اي

 خشت سنگي بر نهادي پشت در
  

  پر آب پهلويش دگر  كوزة  
  )30ص  (                                                                                                جج

نالد و خداي آسمان را به  ماند و باز مي ا ميگونه با صد آه و درد منتظر خد و اين
  :دارد كند و شرح خدمات خود را بيان مي اش در زمين دعوت مي خانه سنگي

 من تو را اول بشويم دست و پا
 خوان بيارم در بر تو آن زمان

 كنم  سرد شد بهر تو آتش مي
 آب خواهي كوزه بر دستت دهم
 دنبه خواهي از برايت آورم

[ 

 خورم چون كيمياآب پايت را   
 خود شوم بر درگه تو پاسبان
 گرم باشد هر زمان بادت زنم
 نان خواهي سفره بر پشتت نهم
 جبه خواهي از برايت آورم

  )4-3ص (                              
خرد و بين راه  رود و گوسفندي را براي قرباني كردن مي بلافاصله، نزد چوپانان مي

انديشد تا  اوند هم از راه رسيده باشد و با خود ميرسد، خد اميدوارست تا به خانه مي
در اين ميان كسي كه . كنم زماني كه او در خواب است من كبابي برايش آماده مي

. دهد رود و آنچه ديده شرح مي مي) ع(آميز سنگتراش را شنيده، نزد موسي  سخنان كفر
بيند، همه را برهم  يرود و چون آن خانة سنگي و لوازم مهيا را م به طور مي) ع(موسي 

  . زند مي
  :رسد چون سنگتراش با گوسفند از راه مي

 ها ها بشكسته ديد و كوزه  كاسه
  

 منتها حد و بي كرد زاري بي  
  

  خواهد توبه خواند و از او مي وي را نادان مي) ع(در مقابل زاري سنگتراش، موسي 
                                                                                             :  زيرا كند؛
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 گفت اي نادان خدا را خانه نيست
  

  نسبت او را منزل و كاشانه نيست  

  

  . كند كند و از خدا طلب عفو مي گريد و توبه مي سنگتراش با زاري تمام مي
بندة ما را چرا «كند كه  وحي مي) ع(از آن سو خداوند به واسطه جبرئيل به موسي 

  » كردي تو دور؟
رود و از او عذرخواهي  بلافاصله پس از وحي الهي پيش سنگتراش مي) ع(موسي 

خورد و سرانجام،  هاي مرد به هم پيوند مي ها و كوزه كند و به فرمان الهي تمام كاسه مي
  . بخشند را مي) ع(سنگتراش و خداوند، موسي 

  )5ص( زصدق دل بحل را) ع(كرد موسي     كرد با او درد دل) ع(چون كه موسي 
او ) ع(پس موسي . خواهد در فرجام، سنگتراش پاكدل مرگ خود را از خداوند مي

  . كند گويد و جان به جان آفرين تسليم مي كند و او مي را يك سخن تعليم مي
دهد، شايد به اين دليل كه مكان  شبان در اين داستان جاي خود را به سنگتراش مي

سنگتراش اين داستان از شبان . نيز از آنجاست) ع(موسي داستان، كوه طور، و گذر 
سازد؛ حتي برايش   سنگي و وسائل سنگي هنرمندانه مي فعالتر است؛ براي خداوند خانة

اما شبان در داستان مثنوي . خرد تا قرباني كند و شور و حالش بيشتر است گوسفندي مي
در اين داستان ) ع(وض، موسي در ع. تنها در گفتار حاضر است از خداوند پذيرايي كند

 سنگي را بر هم  زند و با خشم، تمام وسائل خانة جز سرزنش به اقدام عملي دست مي
  . ريزد مي

  
   مهمان كردن شبان خدا را 4- 4

و ) ع( داستان عاميانة ديگري در همين كتاب است كه عيناً برخي از ابيات داستان موسي
ه و جهت داستان را اندكي تغيير داده و با نام شبان مثنوي را در خلال روايت خود آورد

  :بازنويسي كرده است»  خدا را،مهماني كردن شبان«
از مناجاتهاي . بيند رود، شباني را در حال مناجات مي چون به كوه طور مي) ع(موسي

  :اين شبان است
 گر ز شيرت ترس باشد يا پلنگ
 گر زگرگت بيم باشد اي فروغ

  

  سنگكلة ايشان بكوبم من به  
 ! او را كنم چون آب دوغ كلة

  

شبان . شود پذيرايي خدا مي كشد و آمادة كند و گوسفندي را مي ها را پر آب مي كوزه
  :كند خانه خود را با خانة خدا اين چنين مقايسه مي
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  تو هست قعر زرنگار خانة
 خانة تو آسمان هفتمين
 من ندارم قالي و فرش و نمد

 اي بهرت هم اندر تنور كله
 انهاي روغنين خوشمزهن

  

  من هست كوه و مرغزار خانة  
  من هست در روي زمين خانة

 پوستيني  هست االله صمد
 تا تو نوش جان كني اندر حضور
 بهر تو آرم پنير و خربزه

  

  :كند با خود همراه نياورد؛ زيرا و البته به خداوند توصيه مي
 خورند ها را مي جمله يكدم كله

 شوم ان ميبعد از آن من هم پشيم
  

 برند باقي ديگر به همره مي  
 شوم قرض دار و هم پريشان مي

  

  :كند كه و از نداري خود هم عذرخواهي مي
 راز خود را فاش كردن خوب نيست
 من ندارم رختخواب ابريشم

 من كاه و نان خالي است خانة
  

 بي و طنبور نيست من بي خانة  
 من ندارم نوكر و مال و حشم

 نه قالي استنه نمد نه سوزني 
  

شنود، شبان  رسد و چون آن سخنان ابلهانه را مي سر مي) ع(در همين هنگام موسي 
  :كند كه را نصحيت مي

 شير او نوشد كه محتاج است وبس
 او ندارد پا كه چارق پوشد او

  
  

 چارق او پوشد كه باشد چون تو كس  
 نوشد او كي دهن دارد كه خود مي

  

گريزد و خداوند به موسي عتاب   شبان به بيابان مي.خواهد توبه كند و از او مي
  : كند كه  مي

 بندة ما را چرا كردي بري
[ 

 !مرحبا بر همچو تو پيغمبري  
  

كند كه اگر دل شبان را به دست نياورد او را از پيغمبري  را تهديد مي) ع(و موسي 
  !كند عزل مي

  :آيد مي ق به مهماني اودهدكه ح يابد ومژده حق را مي سرانجام شبان را مي)ع(موسي
 مرد چوپان سينة خود چاك كرد

  

 از فراق دوست سر بر خاك كرد  
  

  :سرانجام. ماند رود و منتظر مي بلافاصله به منزل مي
 تا سحرگه منزلش پرنور شد
 مرد چوپان ساعتي مدهوش شد

  

 اي سر زد كه عالم نور شد شعله  
 نور حق با بنده هم آغوش شد

  

  :كند به جانان تسليم ميشبان همان دم جان 
 جان به جانان در همان ساعت برد

  

  گوي دولت را زميدان خوب برد  

  شبان همچون سنگتراش.  تفصيل بيشتري دارد در اين روايت گفتار و رفتار شبان 
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ميرد؛ با اين تفاوت كه شبان اين روايت، تجلي نوري از انوار الهي را در  عاقبت مي
كند اما سنگتراش تنها تحول روحي   دعوت او را اجابت مييابد و خداوند اش مي خانه

در دو . شود شبان مثنوي تنها دچار تحول روحي مي. ميرد شود و مي در او ايجاد مي
-1/1923(تأثير از پايان داستان پيرجنگي  روايت اخير تحول روحي و مرگ قهرمان بي

  . دهد ن جان مي نيست كه پير مطرب بر اثر تحول روحي در پايان داستا)2233
  

  مرد دعا گو. 4- 5
است كه در سال » مرد دعاگو«جز آنچه ياد شد در ميان آثار جهاني، داستاني با نام 

 به زبان آلماني نوشت كه در كتاب وي با )Tholuk( جواني آلماني به نام تولوك 1821
 چاپ )Sutim or the Panthost Pnilosopny(نام تصوف يا فلسفه وحدت وجودي 

داستان چنين . كند  معرفي مي)27: 1383: شيمل(اين كتاب را آنه ماري شيمل .  استشده
شود و  گيرد تا اينكه دلسرد مي كند و جواب نمي است كه مردي دعا و نيايش بسيار مي

هر بار كه مرا بخواني «شود كه  گاه در خواب به او الهام مي آن. دارد دست از نيايش برمي
وك آثار مولوي و حلاج را مطالعه كرده و با آثار مولانا و افكار او تول. »تو را لبيك گويم

و شبان دارد، ) ع(آشنا بوده است و اين داستان را كه به زعم شيمل شباهتهايي با موسي 
. اين اثر تولوك از آثار معروف و براي محققان تاريخ اديان بسيار آشناست. نوشته است

 سوئدي نيز اين كتابها را به )Hedestin( هدستين  و)Natan Sodablon(ناتان سودابلون 
  . اند زبان سوئدي ترجمه كرده

شعر مولوي گواه اين حقيقت است كه «: گويد  اين داستان مي سودابلون دربارة
شوند، مختص  عميقترين و با ارزشترين احساسات الهي، كه هنگام نيايش برانگيخته مي

  .)28همان،(» حساسات وجود دارندمسيحيت نيست و در دين اسلام هم همين ا
رسد  داند، اما به نظر مي شيمل داستان تولوك را برگرفته از موسي و شبان مي

  . داشته باشد» ...گفتي  آن يكي االله مي«شباهت بيشتري با داستان 
  

  عناصر داستاني . 5
  )Plot) ( طرح و توطئه–پيرنگ ( طرح 5- 1

  به  چنانكه ؛)152: 1364ميرصادقي،( كند يجاد ميپيرنگ، خط ارتباط منطقي بين حوادث را ا
   درهمطرح بايد از كليتي برخوردار باشد و اجزا طوري با كل) 123: 1357(اعتقادارسطو
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طرح كلي داستان . آميخته باشد كه با حذف عنصري از كل، شيرازة آن از هم بپاشد
  : و شبان چنين است) ع(موسي 

  . كند ميشباني با خدا مناجات : وضعيت اوليه
آميز او را  بيند و الفاظ ناشايست و كفر شبان را در راه مي) ع(موسي : حادثه محرك

  . شنود مي
قبولاند كه سخنانش  كند و به او مي  او را سرزنش مي) ع(حضرت موسي : افكني گره

  . آميز است كفر
  . گريزد دران به بيابان مي شبان، پشيمان و جامه: اوج

رساند و شبان دچار  يابد و پيام حق را مي ، شبان را مي)ع(موسي : وضعيت پاياني
  . شود تحول روحي مي

براي انطباق بهتر و مقايسة آسانتر طرح مولانا و طرح داستانهاي قبل و پس از وي، 
  . آيد كنشهاي داستاني، هر يك به تفكيك و در جدول زير مي

  جدول تطبيقي كنشهاي داستاني هشت روايت
  كنشها
  روايتها

عيت وض
  اوليه

حادثه 
  محرك

وضعيت   گرهگشايي  اوج  افكني گره
  پاياني

عبدريه  ابن
  ) عقد الفريد(

پارسايي 
جاهل در 

اسرائيل  بني
به عبادت 

مشغول 
  . است

پارسا با 
ديدن الاغ 
خود از 

خدا 
خواهد  مي

الاغ وي 
 . را بچراند

پيامبر 
وقت، 

پارسا را 
سرزنش 

  . كند مي

پارسا 
اندوهگين 

  . شود مي

ي خدا از سو
وحي 

  . رسد مي

پيامبر 
وقت، 

پارسا را 
به حال 
خود رها 

  . كند مي

ابن ابي 
الحديد 

البلا نهج شرح(
  )غه

مردي از 
اسرائيل  بني

با موسي 
هم ) ع(

سفر 
  . شود مي

مرد با 
ديدن 

علفزار 
آرزو 
كند  مي

الاغ خدا 
 . را بچراند

موسي مرد 
را 

سرزنش 
  . كند مي

مرد تا 
مدتها 

چشم به 
زمين 
  . ددوز مي

) ع(از موسي 
رسد  وحي مي

كه بنده ما را 
  . نهي نكن

  
  

-----  

   به پيامبر  پيامبر فردي تنها يكي از حافظ ابونعيم 
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پيامبران از   )الاوليا حليه(
امت 
خواهد  مي

هركسي 
چيزي به 
خدا قرض 

  . دهد

كيسه كاه 
الاغش را 

در 
مناجات 

با خدا 
حاضر 
است 
  . بدهد

وقت او را 
نهي 
  . كند مي

  
  

----  

وقت وحي 
رسد كه او  مي

را نيازارد 
زيرا آن مرد 

با 
هايش  خواسته

روزي سه بار 
خداوند را 

خندانده   مي
  . است

  
  
  

----  

ابوالفتوح 
الجنان روض(
(  

پيامبر در 
نماز از 

قول 
فرعون 

خواند  مي
انااريكم 
  . الاعلي

مردي 
اعرابي از 
سر اعتقاد 
و با 
عصبانيت 
در نماز 

فرياد 
زند  مي

كذب ابن 
  . لزانيها

اصحاب، 
وي را 

ملامت 
  . كنند مي

اعرابي در 
كار خود 

 . ماند مي باز

جبريل از 
پيامبر 

خواهد تا  مي
اصحاب 

دست از 
ملامت مرد 

  . بردارند

  
  
  

----  

غزالي و عطار 
) احياء العلوم(

  نامه  مصيبت

قوم . 1
) ع(موسي 
دچار 

قحطي 
. شوند مي
مناجات . 2

) ع(موسي
اثر   بي

. 3. است
ن به فرما

خدا 
) ع(موسي 

از برخ 

اسود با 
لحن 

خشن در 
مناجات 

از خدا 
طلب 
باران 
كند و  مي

باران 
  . بارد مي

) ع(موسي 
قصد 
كند  مي

برخ اسود 
را 

  . برنجاند

  
----  

رسد  وحي مي
كه برخ را 
نرنجاند زيرا 
وي روزي 
سه بار ما را 

  .  خنداند مي

  
  
  

----  
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اسود 
واهد ] مي

طلب باران 
  .  كند

مولوي 
  ) ويمثن(

شباني با 
زبان خود 
با خداوند 

مناجات 
  . كند مي

موسي 
) ع(

سخنان 
كفرآميز 

شبان را 
شنود  مي

كه از خدا 
خواهد  مي

چاكر و 
نوكر او 

  باشد 

) ع(موسي 
شبان را 

سرزنش 
كند و   مي

به او 
قبولاند  مي
كه 

سخنانش 
كفرآميز 

  . است

شبان به 
بيان 
 . گريزد مي

خداوند 
) ع( موسي

مؤاخذه 
 و او كند  مي

را به دنبال 
شبان 
  . فرستد مي

موسي 
شبان ) ع(

را 
يابد  مي

اما شبان 
دچار 
تحول 
روحي 

شده 
  . است

سنگتراشي   سنگتراش 
در كوه 

طور 
مشغول 

كار و 
مناجات 

با 
  . خداست

سنگتراش 
اي  خانه

سنگي 
براي خدا 
مي سازد 
و با 

آراستن 
خانه و 
گوسفندي 

آماده 
قرباني 
منتظر 
خدا 
  . ماند مي

ه كسي ب
) ع(موسي 

خبر 
رساند  مي

و موسي 
خانه ) ع(

سنگي و 
كاسه و 
كوزه شبان 
را بر هم 

زند و  مي
با سرزنش 
سنگتراش 

از او 
خواه  مي

  . توبه كند

شبان 
توبه 
كند و  مي

به زاري 
از خدا 

عفو 
. خواهد مي

خداوند 
را ) ع(موسي 

ند : ملامت مي
و از 

خواهد  مي
شبان را يافته، 

عذرخواهي 
  . كند

 موسي. 1
شبان ) ع(

را 
يابد   مي

وعذرخوا
هي 
  . كند مي
 به. 2

لطف 
خداوند 

كاسه و 
هاي كوزه

 ش به
  هم 

 پيوند 
. خورد مي
شبان . 3

مرگ 
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خود را 
از خدا 

خواه مي
د و 

گريزد مي
 .  

شباني در   مهماني شبان 
كوه طور 
به مناجات 

مشغول 
  . است

شبان در 
مناجات 

خدا او را 
به 

اش   خانه
دعوت 

كند و  مي
دي گوسفن

را براي 
قرباني 
آماده 
  . كند مي

) ع(موسي 
رسد  سرمي

و او را 
نصحيت 

او را 
كند و  مي
خواهد  مي

شبان توبه 
  .  كند

شبان به 
بيابان 

 . گريزد مي

خداوند به 
) ع(موسي 
كند  عتاب مي

و از او 
خواهد  مي

شبان را يافته، 
پيغام دهد كه 

منتظر 
خداوند 

  . بماند

1 .
ع( موسي
مژده ) 

آمدن 
ا خدا ر

  . دهد مي
شبان . 2

نور خدا 
را در 

اش  خانه
. بيند مي
با . 3

ديدن نور 
جان 
  . دهد مي

  
  : مقايسه طرحهانتيجة
 طرح داستانهاي ديگر، روايت قصه بدون ابيات مياني است، اما در روايت مولانا )الف

 معمول خود  در اين داستان نيز مولانا به شيوة. تنها يك سوم متن، روايت داستان است
كند و به طرح مسائل  گيري از تداعيهاي آزاد در سه نوبت داستان را قطع مي با بهره
  . پردازد كه داستان را براي آن نقل كرده است اي مي اصلي
طرحي ) داستان سنگتراش و مهماني شبان( روايت مولانا و دو تقليد پس از وي )ب

برخ اسود در سه . ا داردتر نسبت به روايات قبل از مولان مفصلتر و پرداختي منطقي
شده است؛ از اين رو خداوند  روايت غزالي، عطار و حلية الاوليا موجب خنده خدا مي

خواهد او را نرنجاند كه اين گرهگشايي اندكي دور از  يا پيامبر وقت مي) ع(از موسي 
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شود كه  رسد ولي مولانا دلائل انساني، عرفاني و الهي را يادآور مي واقع به نظر مي
  .  برد استان را به اوج ميد

در روايت مولانا، شبان دچار . بندي روايت مولوي با بقيه متفاوت است   پايان)پ
كند؛   درجه گردش پيدا مي360شود و داستان نسبت به وضعيت اوليه  تحول روحي مي

. يعني روايت كاملاً مدور نيست كه به همان جايي كه شروع شده است، ختم شود
حل تكوين قصه، مثل داستانهاي ديگر مثنوي، شكوهي عرفاني به روايت مولانا در مرا

) ع(جاست؛ وقتي موسي  انگيزي داستان نيز در همين غافلگيري و شگفت. دهد خود مي
رساند، خواننده انتظار دارد شبان سر از پا نشناسد و  يابد و بشارت حق را مي شبان را مي

  :دهد  شبان واكنشي غيرمنتظره از خود نشان ميدوباره مناجاتهاي خود را آغاز كند، اما
 ام از آن بگذشته) ع(گفت اي موسي 

 ام من زسدرة منتهي بگذشته
[ 

 ام من كنون در خون دل آغشته  
 ...ام  صد هزاران ساله زان سو رفته

  

پيامبر الهي، با شبان ساده، وحي ) ع(مناجاتهاي غيرمعمول شبان، برخورد موسي 
انگيزي، حالت تعليق و  هاي شگفت ساده انديش، همگي بر جنبهالهي در مورد شبان 

  .  افزايد تا پيرنگ داستان گسترش يابد انتظار و هول و ولا مي
  . دهند در دو داستان ديگر، شبان و سنگتراش، پس از تحول روحي جان مي

 ساختار داستان را استحكام )Motif( مولانا در طرح داستان به كمك چند بنمايه )ت
دهد و هم  شيده است؛ از جمله نيايش، كه هم خود وضعيت اوليه داستان را شكل ميبخ

در همين نيايش . شود داستان با نيايش آغاز مي. بنمايه ثابت داستانهاي مولوي است
گيرد و شبان  چيني داستان براي حوادث مياني شكل مي است كه حادثة محرك و مقدمه

ذيرش دعا خود بار اصلي هدفگذاريهاي مولانا را نيايش و چگونگي پ. كند را معرفي مي
  . است كه از آن ياد كرديم» احوال دگرگوني«در بيان داستان 

  . است كه از  آن ياد شد» دگرگوني احوال«هاي داستان،  از ديگر بنمايه
شبان پس از اينكه به . هاي رايج داستانهاي فارسي است يكي از بنمايه» جستجو«

  »در بيابان در پي چوپان دويد«: شود مأمور جستجوي او مي) ع(وسي گريزد، م بيابان مي
  :خوانيم  در شرح اين جستجو مي

  ]بر نشان پاي آن سرگشته راند

 گام پاي مردم شوريده خودگ
 يك قدم چون رخ زبالا تا نشيب

  از برة بيابان برفشاندگرگ  
 هم ز گام ديگران پيدا بود
 يك قدم چون پيل رفته بر وريب
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 گاه چون موجي بر افرازان علم
 گاه بر خاكي نبشته حال خود
 عاقبت دريافت او را و بديد

  

 گاه چون ماهي روانه بر شكم
 همچو رمالي كه رملي بر زند
 گفت مژده ده كه دستوري رسيد

  )1883-1777هاي  بيت(                               
رگ الهي را در ، پيامبر بز)ع( حضرت موسي  مولانا جستجويملاحظه شد،چنانكه 
اين بخش در روايتهاي قبل از . نام و نشان، چگونه گسترش داده است پي شبان بي
  . مولانا نيست

وحي است از بنهاي ديگر است كه بر ) ع(، كه در مورد حضرت موسي »الهام غيبي«
  :افزايد هاي داستاني مي جنبه

 از خدا) ع(وحي آمد سوي موسي 
[  

 )1750يت ب(بندة ما را زما كردي جدا   
  

ابتدا شبان ) ع(موسي .  ديگري اين داستان است نيز دو بنماية» ملامت«و » پشيماني«
از رفتار خود ) ع(موسي . شود كند، سپس خود مورد ملامت حق واقع مي را ملامت مي
شود ولي در  شود، اما در روايت مولانا اين پشيماني كاملاً ظاهر نمي پشيمان مي

  . از شبان هم آمده است» عفو«و در خواست ) ع(شيماني موسي روايتهاي پس از آن، پ
از يك سو برخورد و تضاد فكري . كشمكش در طرح اين داستان از نوع ذهني است

تضاد و . با شبان است كه به لحاظ اعتقادي نقطة مقابل هم هستند) ع(و دروني موسي 
 انديشة خود را دربارة كند به روشني، درگيري فكري اين دو است كه به مولانا كمك مي

عقل و عشق، محبت و نيايش طرح كند؛ از سويي ديگر گفتگوي طولاني خداوند با 
اي از  اين دو كشمكش بخش عمده. آورد اي به وجود مي كمشكش تازه) ع(موسي 

  . شود پيرنگ را شامل مي
با ديدن ) ع(موسي . شود در روايت سنگتراش اين كشمكش ذهني، فيزيكي نيز مي

هاي مهياي مهماني خداوند شبان را برهم  ها و كوزه  سنگي سنگتراش و كاسه خانة
  . دهد گونه اعتراض خود را در عمل نشان مي شكند و اين ريزد و مي مي

  
  )theme( موضوع و درونمايه 5- 2

  : 1353يونسي، (شود  آغاز مي) موضوع و تم(هاي آن   ترين جنبه فهم داستان از ادراك كلي
  . هاي عرفاني آن است افزايد، درونمايه آنچه بر جذابيت داستانهاي مولانا مي طبعاً .)21

  زهاد و  «اي از داستانهاي مربوط به برخورد انبيا با  و شبان، نمونه) ع(داستان موسي 
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اين داستان با توجه به درونمايه عميق و انساني آن بخصوص براي جامعه . است» عوام
تگر است؛ از اين رو از گذشته تا امروز به عنوان متن امروز ايران درس آموز و هداي

  .  جداناشدني متون درسي بوده است ها و مدارس جديد جزء درسي در مكتبخانه
 تلاش مولاناست تا به صد زبان به خشكه مقدسان و ،و شبان) ع(داستان موسي 

ان اين داست. زاهد نمايان بفهماند كه هر كس براي خود راهي به سوي خدا دارد
 فهم  اش با خداوند تنها به اندازة با شباني ساده دل است كه رابطه) ع(گفتگوي موسي 

دهد كه شرط اصلي قرب و رضاي الهي داشتن  مولانا در اين داستان نشان مي. اوست
  . رياست و اينكه هركس نسبت به حق نگاهي خاص دارد قلبي پاك و بي

گويد،  آميز مي بيند كه سخنان كفر  مي، شباني را در مناجات)ع(پس از اينكه موسي 
سازد كه ممكن است آن سخنان، جهان را زير و  كند و او را قانع مي وي را سرزنش مي

اينجاست كه ديگ رحمت . نهد شبان پشيمان ز جان سوخته، سر در بيابان مي. زبر كند
لت و  مراتب رسا جامع) ع(موسي . شود مؤاخذه مي) ع(آيد و موسي  الهي به جوش مي

خلافت الهي است و از قول تشبيه و تنزيه ابا دارد، اما شبان در مناجاتش با خدا اقوالي 
اين قول شبان، نشاندهندة خلوص نيت و . آورد كه متضمن تشبيه است را بر زبان مي

تشبيه و تجسيم اهل محبت كمتر از تنزيه و تقديس اهل «عشق او به حق است و اينكه 
كند و به درشتي  يست و خداوند به قلب خاشع نظر ميشريعت نزد حق مقبول ن

   درونماية)77: 1379( عبدالكريم سروش .)51: 1368كوب،  زرين(» نگرد خشونت لفظ نمي
  :كاود داستان را از سه بعد مي

  . داند و شبان را نزاع تاريخي و انديشه سوز تشبيه و تنزيه مي) ع(قصه موسي ) 1
) ع(داند كه موسي  ن تحليل عقلي و تجربة عشقي ميداستان را تبيين نسبت ميا) 2

  . نمايندة عقل و چوپان شوريده، نمايندة عشق است
  . داند داني عاشق مي داستان را نفي ادب و آداب) 3

  : شمرد  اهداف و مقاصد مهم مولانا را چنين برمي)436: 1385(زماني 
  هاي ديني   نفي صورتگرايي و قشريگري در انديشه. 1
  . اخت هركس از حق مطابق است با شأن و مرتبة اوشن. 2
  . بيان احوال اولياي مستور كه شبان تمثيل آنان است. 3
  . تشبيه و تجسيم اهل عشق، كمتر از تنزيه و تقديس اهل شريعت نيست. 4
  حمد و ثناي انسان هر قدر هم كه كامل و مطابق آداب شرع باشد، باز در مقايسه با . 5

  .هي ارزشي نداردمقام و ربوبي ال
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هر آيين و مذهبي را كه آدمي خالصانه باور كند آن آيين او را به وصال حق . 6
  . رساند مي

  :ورزد و آن اينكه  طهماسبي بر يك جنبة ديگر محتوايي داستان نيز تأكيد مي
شود و  در داستان موسي و شبان، علاوه بر اينكه سير تطور و دگرگوني نسلها بيان مي

پردازد و به بهانه  گردد، مولوي به حديث نفس مي و زيستن تصوير مي» نبود«جسارت 
زندگي . دهد موسي و شبان، اشتياق سوزان خود را در جستجوي مدام حقيقت شرح مي

مردي كه شريعت را فهميده و درك : مولوي نيز تا حدودي بيانگر اين واقعيت است
اين بخش از . كرده است بليغ ميكرده و بنا به رواياتي تا حدود چهل سالگي آن را ت

زندگي مولوي با راه و روش آيين موسي شباهت بسياري دارد كه در آن تأكيد بيشتر 
برخورد مولوي با شمس، آدمي را به ياد آشنايي . بر فقاهت و نظم و شريعت است

بينيم كه موسي پس از اين آشنايي، نظم  در اين داستان مي. اندازد موسي با شبان مي
در خلال اين داستان سير . كند نهد و طريقي تازه را آغاز مي  را پشت سر ميشريعت

  ).27: 137طهماسبي، (دهد  دگرگوني آيين موسي به آيين عيسي را نيز شرح مي
هاي مطرح در داستان است، اما در اين  آنچه گفته شد، مهمترين مضامين و انديشه

تان و چگونگي روايات و عناصر شود تنها از بعد ساختارشناسي داس مقاله سعي مي
  . بار ديگر بازخواني گردد و شبان يك) ع(داستاني، داستان موسي 

  
  )Dialogue (گفتگو 5- 3

مولانا با به حداقل رساندن حضور خود در روايت، داستان را از طريق گفتگو پيش 
در خلال گفتگوي . برد؛ چنانكه شصت بيت داستان گفتگوي قهرمان است مي

بخش . شويم داستان با روحيات، كنشها، اغراض و هدف داستان آشنا ميشخصيتهاي 
در اين قصه نيز مولانا با . مهمي از تداعيهاي آزاد مولانا حاصل همين گفتگوهاست

گسترش گفتگو ميان اشخاص قصه به گسترش پيرنگ و نمايش درونمايه و معرفي 
ز خلال گفتگوي سادة ا. شخصيتها در جهت پيشبرد كنشهاي داستاني كمك كرده است

. دل و مخلص است شود، انساني ساده شبان با خداوند در قالب مناجات معلوم مي
)/  بار2(با شبان ) ع(موسي / شبان با خدا(همچنين در چهار گفتگويي كه در داستان 

هاي مولوي دربارة تنزيه، تشبيه، تجسيم،  دهد با آرا و انديشه رخ مي) با خدا) ع(موسي 
  . شويم يقت نيايش آشنا ميمحبت و حق
  گوينده است) ع(گيرد كه موسي  و شبان در مي) ع(ترين گفتگو ميان موسي  طولاني
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  . و شبان مخاطب
  
  )Pointofview( زاويه ديد 5- 4

.  روايت بخصوص در داستانهاي سنتي سوم شخص يا داناي كل است رايجترين شيوة
ني نيست كه تمام جريان را تنها خود با مولانا راوي داستان است، اما از آن دسته راويا

بلكه براي زنده ) داناي كل نامحدود(اشراف بر ذهن و ضمير قهرمانان تشريح كند 
نگاهداشتن جريان داستان، رشتة سخن را چنانكه در گفتگو ديديم به قهرمانان 

 95تان تنها در پانزده بيت از داس) مولانا(سپارد؛ براي نمونه در همين داستان، راوي  مي
   بيت روايت خود داستان است و بقية35 بيت تنها 95بيتي حضور دارد و باز از اين 

ابيات يا تداعيهاي آزاد مولوي است يا گفتگوي داستاني؛ بنابراين راوي، نقش خود را به 
  . حداقل ممكن كاهش داده است

ن سر به وقتي شبا. شود  از زبان خداوند روايت مي)1771 -1750(از داستان بخشي 
گذارد و مولانا از زبان خداوند سخناني مؤثر،  نهد، خداوند پا به داستان مي بيابان مي

  . كند همراه با خشم و عتاب بيان مي
  :و شبان چنين است) ع( بيت داستان موسي 95تركيب 

  ) آغاز داستان(راوي 
  گفتگوي شبان با خداوند 

  راوي 
  ) از طريق وحي) (ع(گفتگوي خداوند با موسي 

  )ع(شرح دگرگوني حال موسي (راوي 
  با شبان ) ع(گفتگوي موسي 

  )ع(پاسخ شبان به موسي 
  )نتيجه(تداعيهاي آزاد مولانا 

   بيت 1
   بيت 4
   بيت 1

   بيت 21
   بيت 12
   بيت 3
   بيت 7

   بيت 20
  
  )Character( شخصيت 5- 5

  در » جاهلپارساي «و يا » برخ اسود«مولانا . شخصيت اصلي اين داستان شبان است
ما شبان را از خلال مناجاتش . كند  بدل مي» شبان«روايتهاي پيش از خود را مشخصاً به 

آلايش اما سخت شيفته است كه بر اثر تحول  لوح، بي شناسيم كه فردي ساده با خدا مي
تحمل كه چون  پيامبري است بي) ع(موسي يابد و  مي) ع(روحي، مقامي برتر از موسي 
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همين نكته نيز . كند بيند، طرد مي موافق نمي نين رفتاري و ديني مرسوم،شبان را با قوا
در » يكي از پيامبران«مولانا به جاي . موجب طعن برخي متحجران بر مولانا شده است

  . گزيند را برمي) ع(روايتهاي گذشته، مشخصاً موسي 
. ستاز ميان پيامبران بيش از ديگران در مثنوي مطرح شده ا) ع(شخصيت موسي 

) ع(انتخاب موسي . قهرمان داستانهاي مولوي است) ع( بار حضرت موسي 20بيش از 
نيز خود ) ع(دهد؛ زيرا موسي  اي مي براي رويارو كردن با شبان به داستان جان تازه

اما شباني «او نيز روزي خود شبان بوده است . درخواست گفتگو با خدا را داشته است
وازم اما تحول روحي شخصيت شبان دگرگوني وي، اش قيام بر ل لازمه) ع(موسي 

شبان . پردازي در داستانهاي سنتي است كه معمولاً ايستا است خلاف روش شخصيت
راند اكنون در پايان داستان خود را صد  كه تا چندي قبل سخنان ابلهانه بر زبان مي

  . داند هزاران سال برتر از سدرة المنتهي و برتر از گنبد گردون مي
. دهد پس از تحول روحي مثل پيرچنگي جان مي» شبان«هاي پس از مولانا، روايتدر 

تحول روحي در قهرمانان داستانهاي عرفاني و احياناً مرگ آنها رايج و به صورت يكي 
  . گونه داستانها در آمده است هاي اصلي اين از بنمايه

بتواند ديدگاه دو شخصيت نمادين و كلي هستند تا مولانا » شبان«و » )ع(موسي «
را مظهر قول تشبيه و ) ع(كوب، موسي   دكتر زرين. خود را دربارة چند مسئله بيان كند

  : نويسد داند و مي شبان را مظهر قول تنزيه نمي
در اين قصه، شبان مظهر قول تشبيه است كه خود آن رمزي از حال اهل انس است و 

اني او نشان عاري بودنش از عشق و آيد، شب گونه به رغم آنچه از ظاهر قصه برمي بدين
معرفت نيست، خدا را در درون خويش، كه قلب عبد مؤمن است، ديده است و با آنكه 
چشم وي از ديدن خبر ندارد، دلش با او احساس انسي عاري از تكلف دارد كه به 

مظهر قول تنزيه است كه ) ع(اما موسي . بخشد مناجات و نيايش وي صبغة تشبيه مي
كند و البته عبادت حق و تبعيت از حكم الهي بودن آن به عنايت   ن را الزام ميشريعت آ

بر ) ع(شود و اينجاست كه موسي  سلوك، كه تصفيه از خودي است، منجر نمي
مناجات شبان و لحن آميخته به تشبيه، كه در اين مناجات عاشقانه او هست، اعتراف 

  ).59: 1368كوب،  زرين(كند  مي
  

  )Locale(مان  مكان و ز5- 6
  ، نشانگر ديرينگي دو انتخاب اين زمان.  است) ع(  موسي زمان داستان عصر حضرت
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اما مكان داستان در روايت مولانا كاملاً مشخص نيست . انديشه تنزيه و تشبيه است
و اين راه در روايتهاي پس از او به طور مشخص » يك شباني را به راه) ع(ديد موسي «

الحديد مكان واقعه، سفر و در ابوالفتوح هنگام  ابي در روايت ابن. دشو بدل مي» طور«به 
در روايت غزالي و عطار گرچه به طور مستقيم مكان نام برده نشده است به . نماز است

  . مكان داستان بايد مصر باشد) ع(قرينة نام موسي 
ست كه اي نداريم كه فاصله زماني شروع و پايان حادثه چه مدت ا در داستان قرينه

  . هاي كهن معمولاً نامعلوم است  اساساً چنين اموري در قصه
  

  )tone( لحن 5- 7
  دو. يكي از ويژگيهاي اين داستان، نمايش دقيق لحن، زبان و بيان قهرمانان داستان است

و شبان، فعال و با احساسات قوي هستند؛ شبان با شور و شعف ) ع( شخصيت  موسي 
هر دو در موقعيت لازم، واكنشهايي از خود بروز . با خشم و تعصب) ع(و موسي 

لحن گفتگوي شبان با خداوند . گردد اين رفتار موجب تفاوت در لحن آنها مي. دهند مي
مولانا لحن كاملاً . ستايشي، دعايي، عاطفي و درخواستي، ساده و بسيار صميمي است

ء ي به نويسنده القاآلايش و سادة شبان را در قالب كلمات بخوب عاميانه، ابتدايي، بي
  : كند  مي

 تو كجايي تا شوم من چاكرت
 هايت كشم ات شويم، شپش  جامه

 دستكت بوسم بمالم پايكت
 اي فداي تو همه بزهاي من

  

 چارقت دوزم كنم شانه سرت  
 شير پيشت آورم اي محتشم
 وقت خواب آيد بروبم جايكت
 اي به يادت هي هي و هي هاي من

  

از واژگان چوپاني و مربوط به زندگاني » هي هي«، »شپش«، »چارق«، »چاكر«كلمات 
  . اوست

اما همين شبان با چنين لحني . دهد هاي تحبيب، عمق عشق شبان را نشان مي »ك«
يابد در پايان داستان لحن گفتار و واژگانش به كلي عوض  وقتي تحول روحي مي

  :گويد در تحول خود مي) ع(او خطاب به موسي . شود مي
 ام ه منتهي بگذشتهمن ز سدر

 تازيانه بر زدي اسبم بگشت
 محرم ناسوت ما لاهوت باد

[ 

 ام صد هزاران سال از آن سو رفته  
 گنبدي كرد و ز گردون برگذشت
 آفرين بر دست و بر بازوت باد

  

  )1790-1788هاي  بيت(
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  : اي و اعتراضي دارد آميز، عتابي، كنايه لحني نكوهشي، تحقير) ع(در مقابل، موسي 
 هاي بس مدبر شدي): ع(فت موسي گ

 اين چه ژاژ است و چه كفر است و فشار
[  

  

 خود مسلمان ناشده كافر شدي  
 اي اندر دهان خود فشار  پنبه

  

شكن به  كس و دادن پاسخ دندان البته خداوند نيز براي گرفتن حق شبان بي
  :  زما كردي جدا ما را كند كه بندة را خطاب مي) ع(آلود موسي  با لحني عتاب) ع( موسي

 تو براي وصل كردن آمدي؟
[ 

 يا براي فصل كردن آمدي؟  
  

شود و با مهرباني  با شنيدن عتاب الهي اندكي نرمتر مي) ع(در پايان نيز لحن موسي 
  : دهد به شبان بشارت مي

 هيچ آدابي و ترتيبي مجو
[ 

 خواهد دل تنگت بگو هرچه مي  
  

اعرانگي، سه زبان متفاوت در اين حكايت عزيز اسماعيل در كتاب زمينه اسلامي ش
  : يابد مي

دلانه، موسي با زباني فني، قضاوتگرانه،  پيرايه، سر راست و ساده شبان با زبان بي
  . )50: 1378عزيز اسماعيل، (دهنده  مدافع شرع و خداوند با زباني متعالي و خاتمه

 چند صدايي وي بر همين اساس، داستان موسي و شبان را از جمله داستانهاي
  . داند كه قضاوتهاي متفاوتي در برداشته است مي

  
  گيري نتيجه

و شبان مثنوي به دليل شهرت و مفاهيم والاي آموزشي و ) ع(داستان موسي . 1
اي  اي و مدرسه ارزشهاي اجتماعي و ديني آن همواره يكي از متون آموزشي مكتبخانه

  . ايران بوده است
رغم تفاوتهاي جزئي،  به . در هشت منبع آمده استاين داستان پيش از مولوي . 2

و شبان، شباهتهايي دارد ) ع(ساختار اصلي داستان و مفهوم و نتيجة آن با روايت موسي 
. كه مولانا با توجه به اين روايتها، داستاني كاملاً نو با نتايج عالي عرفاني آفريده است

ن برخ اسود شباهت دارد كه در روايت مولانا بيش از همه با روايت غزالي از داستا
با توجه به تأثير مولانا از آثار غزالي . نامة عطار نيز عين روايت منظوم شده است مصيبت

  . و عطار اين روايت اخير بيشتر مدنظر مولانا بوده است
 –يكي مربوط به فرزند مولانا . شود پس از مولانا پنج نظيره از داستان ديده مي. 3

ديگر روايت احمد بن . كم و كاست، نقل همان داستان پدر است ي است كه ب-بهاولد
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سوم روايت موسي . ارزش است الطريق است كه تقليدي صرف و بي رومي در دقايق
اي بوده است و   متون مكتبخانه  قاجار است كه جزء و سنگتراش مربوط به دورة) ع(

سنگتراش اين داستان . شود بندي قصه ديده مي تغييراتي در نحوة داستانپردازي و پايان
داستان ديگري نيز با . دهد تراشد و در پايان نيز جان مي اي سنگي مي براي خداوند خانه

در روايت، . شود در ذيل كتاب موسي و سنگتراش ديده مي» مهماني شبان، خدا را«نام 
 گيرد و شبان با  شبان را فرا مي كند و نوري خانة خداوند دعوت شبان را اجابت مي

) ع(داستان مرد دعاگو نيز در ميان آثار جهاني به تقليد از موسي . ميرد ديدن نور الهي مي
  .  توسط تولوك نگاشته شد كه بازتابي در غرب يافت1821و شبان در آلمان و به سال 

. تر دارد طرح مولوي نسبت به آثار قبل و بعد مفصلتر است و پرداختي منطقي. 4
مولانا با تحول روحي در شبان بر .  نسبت به بقيه متفاوت استبندي روايت مولانا پايان

، »جستجو«، »نيايش«چندين بنمايه چون . افزايد انگيزي آن مي غافلگيري و شگفت
 بيت 95حدود شصت بيت از . سازد ساختار داستان را مستحكم مي» ملامت«، »پشيماني«

و ) ع(هاي موسي   ت انديشه اين گفتگوها ماهي.دهد داستان را گفتگوهاي آن تشكيل مي
كه نظر (شخصيت ساده شبان و در نهايت نظر خداوند را درباره چندين موضوع مهم 

تنها ) مولانا(وي ازاويه ديد داستان سوم شخص و ر. دارد بيان مي) خود مولانا نيز هست
و شبان ) ع(شخصيت موسي .  بيت داستان حضور دارد95چهار بار و در پانزده بيت از 

گيرد كه اين  مولانا به جاي برخ اسود از شبان بهره مي. شود لال گفتگوها معرفي مياز خ
يابد؛  پردازي در داستانهاي سنتي كه ايستاست، تحول روحي مي شبان، خلاف شخصيت

لحن و بيان . و وحي الهي متفاوت است) ع(حتي لحن اين شبان نيز با لحن موسي 
تغيير زبان و بيان و لحن . آلايش است و بيشبان متناسب با شخصيت ساده او، ساده 

اين . شود هاي سنتي كمتر ديده مي داستان به تناسب موقعيت و پايگاه قهرمانان در قصه
) ع(موسي . شخصيتها همچنين جنبه نمادين دارند. نمونه از جمله موارد نادر است

دو كنش نهايي مظهر قول تشبيه و شبان مظهر قول تنزيه هستند كه در تضاد و ميان آن 
مهمترين مضامين . دهد داستان را، كه همان انديشه مولانا از زبان وحي است، شكل مي

هاي منتهي به خدا و بيان اينكه شرط  هاي داستان، بيان تعدد و تنوع راه و درونمايه
 تعيين حدود تشبيه و تنزيه كه مراتب آن ؛ قلب پاك است نه عبارات رنگين،تقرب

بحثهاي محبت، حقيقت و نيايش نيز ازجمله مفاهيم . در سنت اوستتشبيه به گوينده 
  . داستان است
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